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چکيد‌ه 
     در اين بررسي كه هدف اصلي آن شناســائي فلور قارچي كلني هاي زنبورعسل استان آذربايجان غربي بوده است، طي 
ســالهاي  1384 الي1389 از تعدادي از كلني هاي زنبورعسل اين استان بالغ بر 2000 نمونه شامل زنبور بالغ، لارو و شفيره، 
گرده گل و عســل در شرايط تميز ودر ظروف نمونه برداري پلاستكيي جمع آوري و در كنار يخ به آزمايشگاه منتقل گرديد. 
نمونه ها بعد از آماده سازي، بطور جداگانه در محيط كشت سابرودگستروز آگار كشت شده و در دماي 25 درجه ساتتي گراد 
قرار داده شدند و تا 10 روز  بعد از كشت نمونه ها، قارچها و مخمرهاي مختلف موجود در آنها شناسائي وثبت گرديدند. در طول 
سه فصل نمونه برداري از 500 نمونه زنبوربالغ 357 مورد)71/4 درصد( و از 500 نمونه لارو و شفيره 353 مورد)70/6 درصد( 
و از 500 نمونه گرده گل 459 مورد)91/8 درصد( و از 500 نمونه عسل 364 مورد)72/8 درصد( آلوده به قارچها و مخمرهاي 
مختلف بوده اند. قارچها و مخمرهاي جداســازي شــده و ميزان حضور آنها در نمونه هــا عبارتند از: مخمرها)29 درصد(، 
پني سيليوم)12 درصد(، موكور)8 درصد(، هلمنتوســپوريوم) 4 درصد(، آلترناريا)3 درصد(، كلادوسپوريوم) 2/5 درصد(، 
پسيلومايســس) 1/1 درصد(، اسكوپولاريوپسيس)1 درصد(، رايزوپوس) 8/ درصد(، استمفيليوم)8/ درصد( و سپتونيوم)3/ 
درصد(. اين نتايج نشــان مي دهد كه انواع قارچها ومخمرها با ميزان نسبتاً زيادي دركلني هاي زنبور عسل وجود دارند كه  
در صورت عدم رعايت بهداشــت كلني هاي زنبورعسل و عدم دقت در استحصال و نگهداري فراورده هاي آن، مي توانند به 
عنوان كيي از عوامل بروز عوارض در زنبورعسل و كاهش يكفيت فراورده هاي آن و همچنين مخاطراتي در مصرف كنندگان 
فراورده هاي زنبورعسل تلقي شوندكه البته ميزان تأثير اين عوامل در بروز اين مشكلات نيازمند بررسيهاي بيشتري است.

 
  كلمات كليدي: كلني زنبورعسل، آذربايجان غربي،زنبورستان، قارچ، مخمر 

• مصطفي مرادي )نویسنده مسئول(  
عضو هيئت علمي مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي آذربايجان غربي
• مجتبي محرمي
عضو هيئت علمي موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي كرج
تاريخ دريافت: آذر 94   تاريخ پذيرش: دی 94
Email: m.moradi@rvsri.ir 

بررسي فلور قارچي كلني‌هاي زنبورعسل استان آذربايجان غربي

در 

پژوهش و سازندگی شماره 112 پاییز 1395

Archive of SID

www.SID.ir

m.niroumand
Typewriter
DOI: 10.22034/vj.2016.106297

http://www.sid.ir


52
 د‌ر

  پژوهش‌وسازند‌گی

•  Veterinary Journal (Pajouhesh & Sazandegi) No 112 pp: 51-59
Study of  honeybee colonies Mycoflora in West Azarbaijan Province

By: Moradi, M., (Corresponding Author) Member of Board Scientific Agriculture Research Center and Nature Re-
source West Azarbaijan. and Moharami, M., Member of Board Scientific Razi Vaccine and Serum Research Institute, 
Karaj, Iran.
Received: November 2015          Accepted:December 2015

Email: m.moradi@rvsri.ir 

In this study that its main goal is identification of honeybee colonies mycoflora in West Azarbaijan province, 2000 
samples of adult bee (500 samples), larvae and pupae (500 samples), pollen (500 samples) and  honey (500 samples), 
randomly collected of apiaries in 1384-1389. After preparing and culturing of samples in SDA media, many differ-
ent fungi and yeasts isolated. During three seasons of sampling, 357 samples of Adult bee (71.4 %), 353 samples of 
larvae and pupae (70.6 %), 459 samples of pollen (91.8 %) and 364 samples of honey (72.8 %) were contaminated 
with different fungi and yeasts. Main fungi and yeasts that identified and their percent were: Aternaria spp. 2.9%, As-
pergillus. fl (4.5%), Aspergillus fumigatus (4.55%), Aspergillus niger (13%), Aspergillus spp. (0.1%), Cladosporium 
spp. 0.65%, Helmetosporiun spp. 3.9%, Mucor spp. 7.65%, Paecilomyces spp. 0.8%, Penicillium spp. (12.15%), Rhi-
zopus spp. (0.4%), Scopolariupsis spp. (0.9%), Sepdonium spp. (0.3%), Stemphylium spp. (0.9%), Yeasts (58.05%). 
This study shows that honey bee colonies can be contaminated with many fungi and yeasts that much of them are 
pathogenic for human. In other hand, most of those fungi can produce different mycotoxines and metabolites that are 
harmful for honeybee products consumers.

Key words: Honey bee colony, Apiary, West Azarbaijan, Fungi,Yeast

مقدمه
در حال حاضر ميزان بسيار زيادي زنبورعسل در مناطق مختلف جهان 
پرورش داده مي‌شــود و از جنبه‌هاي مختلف مورد اســتفاده قرار مي‌گيرد. 
از ســوي ديگر زنبورعســل نقش بســيار مؤثري در گرده افشاني و افزايش 
كميت و يكفيت محصولات كشاورزي داشته و بطور مستقيم و غير مستقيم 
 Klein et al.,( نقــش بي‌بديلي در ارتقای اقتصاد كشــاورزي كشــور دارد
2007(. بطوريكه مشــخص شده اســت كه ارزش گرده افشاني زنبورعسل 
 Morse and( در كشــاورزي آمريكا بيش از 14 ميليارد دلار در ســال است
Calderone, 2000( و ارزش اقتصادي گرده افشاني زنبورعسل در كل جهان 
 Gallai et( بيش از 153 ميليارد يورو در ســال 2005 بر آورد شــده است
al.,2009(.  لذا پرداختن به امر پرورش و بهداشــت آن حائز اهميت بوده و 
نيــاز به برنامه‌ريزي و اقدامات لازم دارد. يكي از عواملي كه مي‌تواند صنعت 
زنبورداري كشــور را با خطر مواجه ســازد عوامل بيماري‌زا و آفات مختلف 
زنبورعســل است كه در صورت شــيوع در زنبورستان‌ها مي‌توانند خسارات 
زيادي به اين صنعت وارد سازند. از سوي ديگر بسياري از عوامل بيولوژكي 
و شيميائي كه وارد فراورده‌هاي زنبورعسل مي‌شوند مي‌توانند براي مصرف 
كنندگان محصولات اين موجود خطراتي به همراه داشــته باشند كه از آن 
جملــه مي‌توان به عوامل قارچي اشــاره نمود كه علاوه بر ايجاد خســارت 
مستقيم در كلني‌هاي زنبورعسل مي‌توانند فراورده‌هاي آن را از جمله عسل 
و گــرده گل را آلوده نموده و مصرف آن‌ها را براي انســان مشــكل آفرين 

نمايند كه مهم‌ترين مشــكل حاصله توليد آفلاتوكســين‌هاي مختلف است 
كه در صورت افزايش ميزان آن‌ها، خطــرات زيادي براي مصرف كنندگان 
خواهند داشت )Reybroeck. W,2003; WHO 2009(. در نتيجه شناسائي 
قارچ‌هــا و مخمرهــاي مختلف كلني‌هــاي زنبور عســل از اهميت ويژه‌اي 
برخوردار اســت كه با اين كار مي‌توان قارچ‌ها و مخمرهاي خطرســاز براي 
بهداشــت زنبورعسل و مصرفك‌نندگان فراورده‌هاي آن را مشخص نموده و 
اقدامات لازم براي جلوگيري از گسترش، رشد و تكثير زياد در فراورده‌هاي 
كلني‌هاي زنبورعســل صــورت پذيرد. لذا با اين ديــدگاه و اهميتي كه در 
شناســائي فلور قارچي كلني‌هاي زنبور عســل وجود دارد، اين بررسي در 
سطح زنبورستان‌هاي اســتان آذربايجان غربي طي ســال‌هاي 1384 الي 

1389 انجام گرفته است.
اكثــر قارچ‌ها و مخمرهاي مختلفي كه معمولاً بصورت ســاپروفيت در 
ســطح بدن زنبور و در شان‌هاي مومي محل پرورش نوزادان حضور دارند بر 
روي گياهان و محيط‌هاي مورد بازديد زنبورعســل حضور داشته و زنبوران 
چراگــر آن‌ها را به داخل كندوها مي‌آورند و بــا توجه به فراهم بودن دما و 
رطوبت مناســب در داخل كندوها، محيط مناسبي براي رشد انواع قارچ‌ها 
فراهم مي‌آيد )Jennings and Lysek, 1999(. بســياري از قارچ‌هاي موجود 
در داخل كلني‌هاي زنبورعسل براي حيات كلني و فراوري گرده گل ذخيره 
شده) نان زنبور( لازمند و تعدادي ديگر از قارچ‌ها مي‌توانند به عنوان عوامل 
بيماري‌زاي زنبورعســل عمل نمايند )Gillian & Vandenberg, 1997( ولي 
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مكانيسم‌هاي دفاعي زنبورعسل مي‌تواند زنبورها را در مقابل خطرات آن‌ها 
 .)Glinski and Buczek, 2003( محافظت نمايند

دو بيماري قارچي نوزاد گچي و نوزاد ســنگي در زنبورعسل از اهميت 
خاصي برخوردارند )Bailey, 1991(. اين دو بيماري داراي علائم مشــخص 
در كلني‌هــاي زنبورعســل بوده و گاهي تلفات شــديدي را در آن‌ها ايجاد 
نموده و خسارت زيادي به زنبورداران وارد مي‌آورند و در اكثر نقاط جهان به 
عنوان دو بيماري مهم زنبورداري‌ها مورد توجه قرار گرفته‌اند. عامل بيماري 
نوزاد گچي قارچ هتروتالكي آسكوســفرا آپيس و عامل بيماري نوزاد سنگي 
قارچ‌هاي آسپرژيلوس فلاووس و آســپرژيلوس فوميگاتوس است كه بسته 
به شرايط محيط و ســاير عوامل مستعدك‌ننده كلني‌ها، مي‌توانند مشكلات 

.)K.A 2010, Aronstein( زيادي در آن‌ها ايجاد نمايند
قارچ‌هاي بسيار زيادي كه به داخل كلني‌هاي زنبورعسل و فراورده‌هاي 
آن نفوذ كرده‌اند  در صورت فراهم شــدن شــرايط رشد مي‌توانند خطراتي 
براي زنبورعسل و بالاخص مصرفك‌نندگان فراورده‌هاي آن بوجود آورند. در 
كي بررســي كه توسط Martha Gilliam در سال 1977 روي زنبوران بالغ 
كارگر انجام گرفته اســت 25 درصد از زنبورها واجــد انواع قارچ‌ها بوده‌اند 
 Torulopsis magnoliae,كه بيشــترين ميزان آن‌هــا مربوط به قارچ‌هــاي
 Torulopssi glabrata, Hansenula anomala, Penicillium cyclopium,
Penicillium cyclopium var. echinulatum بوده اســت. ايشــان كپ‌كها 
را در زنبوراني كه با ســوكروز تغذيه مي‌شــدند بيشــتر از گروه‌هاي ديگر 

جداسازي نموده است.
M.N. Shoreit در ســال 1995 در مصر در كلني‌هاي زنبورعسلي كه 
 Aspergillus niger, Aspergillus مبتلا به بيماري نوزاد ســنگي قارچ‌هاي
 flavus, Aspergillus fumigatus, Aspergillus oryzae and Penicillium
 Martha جداســازي نموده است. در كي بررسي ديگر توسط funiculosum
 Torulopsis magnoliae, Candida در ســال 1974 قارچ‌هــاي Gilliam
parapsilosis  و Torulopsis grabrata از كانــال گوارشــي زنبــوران بالغ 
جداسازي شده اســت. Martha Gilliam در زنبوراني كه با آنتي بيوت‌كيها 
 Alternaria tenuissima, Cladosporium تغذيــه مي‌شــدند قارچ‌هــاي
 cladosporoides, Bipolaris spp., Curvularia brachyospora,
 Penicillium ochro-chloron, Penicillium urticae, and Rhizopus
 Miroslava Kačániová .را به ميزان فراوان جداسازي نموده است .arrhizus
و همكارانــش)2009( انــواع قارچ‌هــا را از گــرده گل موجــود در داخل 
كلني‌ها جداســازي نموده‌اند كه قارچ‌هاي Alternaria, Cladosporium و 
Penicillium داراي بيشــترين فراواني بوده‌اند همچنين ايشــان قارچ‌هاي 
Penicillium, Cladosporium و Alternaria را به ميزان زياد در عسل‌هاي 
بررسي شده جداسازي نمودند. محققين در بررسي آلودگي قارچي محتويات 
داخل كلني‌هاي زنبورعسل اقدام به بررســي آلودگي انگل‌هاي زنبورعسل 
از جملــه مايت واروآ با انــواع قارچ‌هاي داخل كلنــي نموده‌اند بطوريك‌ه 
Benoit و همكارانش)2004( در بررســي آلودگــي مايت‌هاي واروآ با انواع 
 Aspergillus, Penicillium, Fusarium, Trichoderma, قارچ‌ها، قارچ‌هاي
Alternaria, Rhizopus, Mucor را به ميزان زياد از اين مايت‌ها جداســازي 
نموده‌اند و متذكر شده‌اند كه اين مايت‌ها در انتقال قارچ‌ها به نوزادان زنبور 

عسل نقش مؤثري خواهند داشت. 
بســياري از قارچ‌هاي موجود در فراورده‌هاي زنبورعســل قادر به توليد 

متابوليت‌ها و آفلاتوكســين‌هاي متعددي‌اند كه مي‌توانند مشــكلاتي را در 
مصرف كنندگان فراورده‌هاي كلني‌هــا بوجود آورند. بطوريك‌ه Martins و 
همكارانش كه با اســتفاده از روش كروماتوگرافي به جستجوي آفلاتوكسين 
در عسل پرداخته‌اند نســبت به حضور آن‌ها در عسل هشدار داده‌اند. البته 
آن‌هــا در نمونه‌هاي مورد بررســي حضور آفلاتوكســين را ثابت ننموده‌اند 
)Martins et  al, 2003(. اما Gonzalez و همكارانش در كي بررســي نشان 
داده‌اند كــه تعدادي از قارچ‌هــاي موجود در گــرده گل داخل كلني‌هاي 
زنبورعســل قادر به توليد مايكوتوكسين مي‌باشــند. آن‌ها با بررسي ميزان 
آلودگــي نمونه‌هاي گرده گل با انــواع قارچ‌ها، قارچ پني ســيليوم و انواع 
مخمرها را به ميزان زيادي جداسازي نموده‌اند و قارچ‌هاي ديگري از جمله 
پني ســيليوم وروكوزوم، آســپرژيلوس نيجر، آســپروژيلوس كاربوناريوس، 
آســپرژيلوس اوكراسئوس، آسپرژيلوس فلاووس، آسپرژيلوس پارازيتيكوس 
و آلترناريا كه از نظر توليد مايكوتوكســين مهمند، جداســازي نموده‌اند و 
ذكر نموده‌اند كه آلترناريا به ميزان زياد جداسازي شده است. اين محققين 
بعد از كشــت قارچ‌هاي جداسازي شده، با اســتفاده از روش كروماتوگرافي 
 G1،B2 ،B1 و آفلاتوكسين‌هاي A(OTA( مايكوتوكسين‌هاي اوكراتوكسين
وG2 را مورد جستجو قرار داده‌اند. در نهايت ذكر كرده‌اند كه به ترتيب 100 
درصــد، 53/3 درصد، 33/3درصد و 25 درصد از جدايه‌هاي آســپرژيلوس 
كاربوناريوس، آسپرژيلوس اوكراسئوس، پني سيليوم وروكوزوم و آسپرژيلوس 
نيجــر توليد OTA ميك‌نند. علاوه بر ايــن 28/6 درصد از جدايه‌هاي گروه 
آسپرژيلوس فلاووس و آسپرژيلوس پارازيتكوس قادر به توليد آفلاتوكسين 
B1 مي‌باشند. آفلاتوكسين B2 فقط در 10 درصد از كشت‌ها تشخيص داده 
شده اســت. از سوي ديگر آفلاتوكسين‌هاي G1 وG2 در كشت‌ها تشخيص 
داده نشده‌اند )Gonzalez et al, 2006(. با توجه به نقش قارچ‌ها در سلامتي 
زنبورعسل و بهداشت فراورده‌هاي آن، انجام كي بررسي روي ميزان آلودگي 
كلني‌هاي زنبورعســل در ايران ضروري به نظر مي‌رسيد. لذا در اين بررسي 
كه طي پنج ســال در اســتان آذربايجان غربي انجام گرفته اســت اقدام به 
جداســازي انواع قارچ‌ها و مخمرها از كلني‌هاي زنبور عســل شده است كه 

مي‌تواند شروعي براي تحقيقات بيشتر در اين زمينه باشد.
مواد و روش‌ها

روش نمونه‌گيري
در اين بررســي از روش نمونه‌گيري خوشه‌اي چند مرحله‌اي- تصادفي 
اســتفاده شــد. انتخاب نمونه‌ها در سطح اســتان به اين صورت بوده است 
كه از ميان شهرســتان‌هاي استان 5 شهرســتان در هر فصل)بهار، تابستان 
و پائيز( و از ميان زنبورســتان‌هاي هر شهرســتان 8 زنبورســتان و در هر 
زنبورســتان 5 كلني بطور كاملًا تصادفي انتخاب شده و از هر كلني حدود 
30 عدد زنبوربالغ، 20 عدد لارو و شفيره، 10 گرم عسل و 5×5 سانتي متر 
از ســلول‌هاي مومي حاوي گرده گل را در ظروف پلاستيكي استريل شده 
با اشــعه گاما و در شرايط تميز برداشت گرديده و به آزمايشگاه انتقال داده 
شده است. شهرستان‌هاي مورد نظر، تعداد زنبورستان، تعداد كندو و تعداد 
نمونه‌هاي اخذ شــده از آن‌ها را در طي زمان نمونه‌گيري در جدول‌های 1 

و 2 ذكر  شده‌اند.
روش آزمايش

آماده‌سازي محيط‌هاي كشت قارچي
در اين بررسي براي جداســازي قارچ‌هاي موجود در نمونه‌ها از محيط 
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كشــت قارچــي سابرودكســتروز آگار )SDA( حــاوي كلرامفنيكل)جهت 
جلوگيري از باكتري‌ها( اســتفاده گرديد. محيط كشــت بعــد از تهيه در 
پليتهاي شيشه‌اي استريل تقسيم و تا زمان كشت نمونه‌ها در داخل يخچال 

4 درجه سانتي‌گراد نگهداري شد.

كشت نمونه‌ها
نمونه‌ها بعد از انتقال به آزمايشگاه به شيوه زير كشت داده شدند:

1-زنبور بالغ: بعد از بيهوش نمودن و كشــتن زنبورها با پنبه آغشــته 
به اتر در داخــل ظروف نمونه‌گيري، آن‌ها را بيرون آورده و با اســتفاده از 
پنس ريز، لوله گوارشــي آ‌ن‌ها را بيرون كشيده و در داخل ظرف ديگري با 
آب مقطر اســتريل چند بار شستشو داده مي‌شد. سپس با استفاده از سرم 
فيزيولوژي 85/% اســتريل از آن‌ها هموژني تهيه نموده و در كنار شــعله و 
با رعايت شــرايط نسبتاً استريل در سطح محيط كشت سابرودكستروز آگار 

كشت داده و روي پليت‌ها كد شهرســتان، زنبورستان و كلني نمونه‌گيري 
شده، نوشته مي‌شد.

2- لارو و شــفيره: نمونه‌هاي لارو و شــفيره را بعد از بيرون آوردن از 
ظروف نمونه‌گيري، در داخل درب همان ظرف قرار داده و با استفاده از آب 
مقطر استريل از آن‌ها هموژني تهيه كرده و به شيوه فوق كشت داده  و كد 
شهرستان، زنبورستان و كلني نمونه‌برداري شده را روي آن‌ها نوشته مي‌شد.

3- عسل: نمونه‌هاي عســل را از داخل سلول‌هاي مومي خارج كرده و 
با چند ميلي‌ليتر آب مقطر اســتريل مخلوط نموده و از آن‌ها هموژن كاملي 

تهيه كرده و همانند نمونه‌هاي قبل داده شدند.
4- گــرده گل: نمونه‌هاي گرده گل همانند نمونه‌هاي عســل آماده و 

كشت داده شدند.
انكوباسيون نمونه‌ها

بعد از كشــت نمونه‌ها در محيط كشت سابرودكســتروز آگار، پليت‌ها 

نام شهرستانرديف
نمونه

فراواني نسبیفراواني مطلق

20 %400اروميه1

20 %400خوي2

16 %320سلماس3

16 %320مياندوآب4

20 %400اشنويه5

4 %80پيرانشهر6

4 %80نقده7

100 %2000جمع

فراواني نسبیفراواني مطلقنوع نمونهرديف

25 %500زنبور بالغ1

25 %500شفيره2

25 %500گرده3

25 %500عسل4

100 %2000جمع

جدول  1- توزيع فراواني مطلق و نسبي كل نمونه هاي مورد آزمايش
 بر حسب شهرستان در استان آذربايجان غربي

جدول 2- توزيع فراواني مطلق و نسبي كل نمونه هاي مورد آزمايش
 بر حسب نوع نمونه در استان آذربايجان غربي

 بررسي فلور قارچي كلني هاي زنبورعسل...
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حداكثر به مدت 10 روز در داخل انكوباتور 25 درجه ســانتي‌گراد قرار داده 
شدند.

تشخيص قارچ‌ها
طي دوره انكوباســيون نمونه‌ها، روزانه پليت‌ها را مورد مشــاهده قرار 
داده و قارچ‌هاي رشــد كرده و تعداد پرگنه‌هاي آن‌هــا در جداول مربوطه 
ثبت مي‌شدند. از قارچ‌هائي كه از نظر ماكروسكوپكي و شكل پرگنه‌ها قابل 
تشخيص نبودند لام ميكروسكوپي تهيه كرده و با رنگ كاتن بلو رنگ‌آميزي 
نمــوده و خصوصيات مرفولوژيكي آن‌ها را در زير ميكروســكوپ مشــاهده 
نموده و تشــخيص نهائي داده مي‌شدند. در صورتي كه با اين روش قارچ‌ها 
قابل تشــخيص نبودند، از آن‌ها كشت روي لام )Slide culture( تهيه نموده 
و بعد از رشد لازم، طبق دستورالعمل‌هاي موجود تشخيص داده مي‌شدند.

نتايج
طي اين بررسي جمعاً از هركدام از نمونه‌ها تعداد 500 نمونه جمع‌آوري 
گرديد و بعد از مراحل كشــت و تشــخيص قارچ‌هاي جداسازي شده، بطور 
كلــي 71/4 درصد از نمونه‌هاي زنبور بالــغ، 70/6 درصد از نمونه‌هاي لارو 
و شــفيره، 91/8 درصد از نمونه‌هاي گرده گل و 72/8 درصد از نمونه‌هاي 
عسل داراي آلودگي قارچي بودند كه در جدول 3 به تفصيل بيان شده‌اند. 
در جدول 4 قارچ‌هاي جدا ســازي شــده و درصــد آن‌ها در تك تك 
نمونه‌ها قيد شــده اســت. كه در ميان قارچ‌هاي جدا شــده انواع مخمرها، 
آســپرژيلوس‌ها، پني ســيليوم و موكور به ترتيب در رده‌هاي اول تا چهارم 

آلودگي قرار داشته و ساير قارچها به نسبت‌هاي متفاوتي جدا شده‌اند.

بحث
در اين بررســي قارچ‌ها و مخمرهاي مختلفي در نمونه‌هاي اخذ شده از 
كلني‌هاي زنبورعسل استان آذربايجان غربي جداسازي گرديدند. گرده گل 
بــا 91/8 درصد آلودگي در بالاترين حد و بعد از آن عســل با 72/8 درصد 
و زنبــور بالغ با 71/4 درصد و لارو و شــفيره بــا 70/6 درصد در رده‌هاي 
بعدي آلودگي قرار داشتند. آلودگي بيشتر گرده گل مي‌تواند به آلودگي‌هاي 

قارچي گياهان مورد بازديد زنبورعســل مربوط باشــد. اما آلودگي مخمري 
گرده‌هاي گل از ســاير نمونه‌ها كمتر اســت )18/3( كه مي‌تواند مربوط به 
عدم آلودگي مخمري گياهان و عدم رطوبت مناسب رشد مخمرها در گرده 
گل جمع‌آوري شده باشــد. بيشــترين موارد قارچ‌هاي جدا‌سازي شده در 
نمونه‌هاي گرده گل آســپرژيلوس‌ها مي‌باشند كه دليل اين امر هم مربوط 
به پراكندگي زياد اين قارچ‌ها در محيط اطراف زنبورستان‌ها و پاتوژن بودن 
آن‌ها در اكثر گياهان محيط‌هاي پرورشــي زنبورعسل است. ساير قارچ‌هاي 
جداسازي شده هم جزو قارچ‌هاي ساپروفيت موجود در محيط بوده و بعضي 

از آن‌ها جزو عوامل بيماري‌زاي گياهان و درختان مي‌باشند.
در نمونه‌هاي عسل به غير از مخمرها ميزان زيادي از قارچ‌ها جداسازي 

نشده‌اند كه اين امر مي‌تواند دلايل زير را داشته باشد:
1- شــهد گياهان در داخل جام گل‌ها كمتــر در معرض آلودگي‌هاي 

قارچي محيط قرار مي‌گيرد.
2- در فرايند تغليظ و فراوري شــهد جمع آوري شده اسپور قارچ‌هاي 
وارد شــده پالايش گشته و از ورود آن‌ها به داخل عسل جلوگيري به عمل 

مي‌آيد.
3- خواص ضد قارچي عسل و غلظت زياد قند و رطوبت پائين آن مانع 

بقا و رشد قارچ‌هاي مختلف مي‌گردد.
4- عســل رسيده در سلول‌هاي مومي سر بسته در معرض آلودگي‌هاي 

قارچي داخل كندو قرار نمي‌گيرد.
آلودگي‌هاي مخمري نمونه‌هاي عســل در سه فصل نمونه‌گيري بطور 
متوسط 38/83 درصد بوده است كه دليل اين ميزان آلودگي مي‌تواند ناشي 
از آلودگي شربت‌هاي شكر تهيه شده در محيط زنبورستان و امكان آلودگي 
آب‌هاي مورد استفاده با انواع مخمرها و رطوبت ايجاد شده در اثر تغذيه‌هاي 
آبكي در داخل كندوها باشــد. بعد از مخمرها، در نمونه‌هاي عسل قارچ‌هاي 
آسپرژيلوس نيجر و پنيســيليوم به ميزان چشمگيري جداسازي شدند كه 
علت اين امر هم مي‌تواند فراواني اين قارچ‌ها در محيط اطراف و مقاوم بودن 

آن‌ها به غلظت بالاي قند عسل و رطوبت پائين آن باشد.
در نمونه‌هاي لارو و شفيره آلودگي‌هاي قارچي در سه فصل نمونه‌برداري 
بطور متوســط 65/8 درصد بوده است كه بالاترين ميزان آلودگي مربوط به 

مجموعفاقد آلودگيواجد آلودگي

فراواني نسبي فراواني مطلقفراواني نسبي فراواني مطلق فراواني نسبيفراواني مطلق

35771/414328/650025زنبوربالغ

35270/614729/450025لارو و شفيره

45991/8418/250025گرده گل

36472/813627/250025عسل

153376/6546713/352000100مجموع

جدول 3- توزيع فراواني مطلق و نسبي آلودگي قارچي در نمونه‌هاي جمع آوري شده از كلني‌هاي زنبورعسل
 استان آذربايجان غربي

نتيجه كشت  

نوع نمونه
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مجموعزنبوربالغلارو و شفيرهعسلگرده گلنوع نمونه

5005005005002000تعداد نمونه 

4593643533571533فراواني مطلق موارد آلوده

91/872/870/671/476/65فراواني نسبي موارد آلوده

ده
 ش

زي
سا

جدا
ي 

چها
قار

Alternaria spp.
5224058فراواني مطلق

10/4/4/802/9فراواني نسبي

Aspergillus.flavus
541321290فراواني مطلق

10/82/64/2/44/5فراواني نسبي

Aspergillus fumigatus
8313491فراواني مطلق

16/6/2/6/84/55فراواني نسبي

Aspergillus  niger
144525113260فراواني مطلق

28/810/410/22/613فراواني نسبي

Aspergillus spp.
02002فراواني مطلق

0/400/1فراواني نسبي

‍Cladosporium spp.
922013فراواني مطلق

1/8/4/40/65فراواني نسبي

Helmetosporiun spp.
6646278فراواني مطلق

13/2/81/2/43/9فراواني نسبي

Mucor spp.
12413610153فراواني مطلق

24/82/61/227/65فراواني نسبي

Paecilomyces spp.
1600016فراواني مطلق

3/2000/8فراواني نسبي

Penicillium spp.
74817810243فراواني مطلق

14/816/215/6212/15فراواني نسبي

.Rhizopus spp
50218فراواني مطلق

10/4/2/4فراواني نسبي

Scopolariupsis spp.
1422018فراواني مطلق

2/8/4/40/9فراواني نسبي

Sepdonium spp.
60006فراواني مطلق

1/2000/3فراواني نسبي

Stemphylium spp.
1530018فراواني مطلق

3/600/9فراواني نسبي

Yeasts
1363812953491161فراواني مطلق

27/276/25969/858/05فراواني نسبي

جدول 4- توزيع فراواني مطلق  و نسبي قارچهاي جداسازي شده در نمونه‌هاي اخذ شده از كلني هاي زنبورعسل  استان آذربايجان غربي
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مخمرها است)37/7 درصد( و بعد از مخمرها قارچ پنيسيليوم، آسپرژيلوس 
نيجر و موكور در حد پائينتري قرار دارند و قارچ‌هاي ديگر هم به ميزان‌هاي 
مختلفي جداسازي شده‌اند. آلودگي قارچي نمونه‌هاي لارو و شفيره مربوط 
به آلودگي‌هاي قارچي داخل كندو و احتمالاً غذاي لاروها)گرده گل و عسل( 

است. 
نمونه‌هاي زنبور بالغ نســبت به ســاير نمونه‌ها از نظــر تنوع و درصد 
قارچ‌هاي جداســازي شــده در پائين‌ترين حد آلودگي قارچي قرار دارند و 
بيشترين ميزان آلودگي آن‌ها مربوط به مخمرها است)34/5 درصد(. دلايل 
كــم بودن تنوع و درصــد قارچ‌ها را مي‌توان به عواملي از جمله مكانيســم 
پالايش اندام پيش معده كه ميزان بســيار زيادي از اسپور قارچ‌ها را بصورت 
توده‌هائــي در آورده و در داخل غشــاء پروتروفكي مورد تجزيه قرار داده يا 
اين‌كه از طريق مدفوع به بيرون انتقال داده مي‌شــوند، نسبت داد. از سوي 
ديگر آنزيم‌ها و شيره‌هاي گوارشــي زنبورعسل بر اسپور قارچ‌ها اثر كرده و 
از خاصيت رشــد و تكثير آن‌ها مي‌كاهد. همچنين فلور باكتريائي دســتگاه 
گــوارش زنبوران بالغ تأثير زيــادي روي كاهش ميزان قارچ‌هاي موجود در 
 (Evans and Lopez, 2004 Hamdi. C; دستگاه گوارش خواهند داشــت

.)et al, 2011
بالا بودن ميزان مخمرهاي جداســازي شده از زنبوران بالغ را مي‌توان 
اينگونه توجيه نمود كه مخمرها جزو ميكروارگانيســم‌هاي طبيعي دستگاه 
گوارش زنبورعســل‌اند يا اينكه نســبت به شــرايط داخلي دستگاه گوارش 
زنبورعســل مقاوم بوده و تحت تأثير مكانيسم‌هاي گوارشي قرار نمي‌گيرند.

از ســوي ديگر امكان دارد عواملي از جمله تنش‌ها و استرس‌هاي وارد شده 
بــه زنبوران جمع‌آوري شــده)‌مثلًا محصور نمودن آن‌هــا در داخل ظروف 
نمونه‌گيري به مدت بيش از 24 ســاعت تا زمــان آزمايش( و آلودگي‌هاي 
مخمري شــربت‌هاي شكر و عســل مصرف شــده منجر به افزايش ميزان 

مخمرها در دستگاه گوارش زنبوران بالغ شده باشد.
محققيــن ديگــر از ســاير نقــاط جهــان در بررســي‌هاي مختلف 
قارچ‌هــاي متعددي را از زنبورها جداســازي نموده‌انــد بطوريكه Batra و 
همكارانش)1973( قارچ‌هاي پني ســيليوم، آسپرژيلوس، موكور، تريكودرما 
را به ميــزان زيادي از نمونه‌هــاي زنبوران بالغ تلف شــده، قاب‌ها، غذاي 
زنبورعسل، شهد گل‌ها، عســل و گرده گل جداسازي نموده‌اند. Glinski و 
Buczek در ســال 2003 گونه‌هاي قارچ آسپرژيلوس، پني سيليوم و موكور 

را از لاروها و پيش شفيره‌هاي مرده زنبورعسل جداسازي نمودند. 
نتايج حاصل از اين بررســي مشابه با بررسي ساير محققين در جاهاي 
ديگر اســت. بطوريكه Martins و همكارانش كه بر روي ميزان آلودگي 80 
نمونه عســل با انواع باكتري‌ها و قارچ‌هــا كار مي‌كردند در 88/8 درصد از 
نمونه‌ها مخمرها و قارچ‌ها را جداسازي نموده‌اند كه بيشترين ميزان آلودگي 
به قارچ‌هاي آســپرژيلوس، پني سيليوم و موكور و دو مخمر ساكارومايسس 
و كانديدا اختصاص داشــته است. در بين آســپرژيلوس‌ها بيشترين ميزان 
آلودگي مربوط به آســپرژيلوس فلاووس )57/5 درصد(، آسپرژيلوس نيجر 
)51/3 درصــد( و آســپرژيلوس فوميگاتوس )45 درصد( و آســپرژيلوس 
كانديدوس )28/7 درصد( بوده اســت. پني ســيليوم و موكور به ترتيب در 
38/8 و 31/3 درصــد نمونه‌ها و ساكارومايســس و كانديــدا به ترتيب در 

.)Martins et al, 2003( 88/8 و 75 درصد نمونه‌ها جداســازي گرديده‌اند
Jimenez و همكارانش قارچ‌هاي آســپرژيلوس فلاووس، آسپرژيلوس نيجر، 

آسپرژيلوس كانديدوس، آسپرژيلوس ترئوس، پني سيليوم، ساكارومايسس‌ها 
 Jimenez, M et al,( و زيگوساكارومايسس‌ها را از عسل جداسازي نموده‌اند
Gonzalez و همكارانش قارچ‌هاي متعددي از جمله آسپرژيلوس‌ها،  .)1994
پني ســيليوم، فوزاريــوم، كلادوســپوريوم، آلترناريا، رايزوپــوس، موكور، 
بوتريتيــس، اپيكوكوم و مخمرها را از نمونه‌هاي گرده جداســازي نموده‌اند 

.)Gonzalez et al, 2005(
علــي رغــم اين‌كه قارچ‌هــاي متعــددي از نمونه‌هاي مورد بررســي 
جداســازي شــده‌اند اما بيماري خاصي مشــاهده نگرديد. در منابع علمي 
بيماري‌هاي زنبورعســل قارچ‌هاي زيادي را عامل بيماري در زنبورعســل 
دانسته‌اند، بطوريكه راجر مورس به قارچ‌هاي زيادي اشاره مي‌كند كه باعث 
بيماري در زنبورعســل مي‌شــوند و متذكر مي‌شــود كه بعضي از محققين 
با خوراندن آســپرژيلوس‌هاي زيــر باعث بيماري و تلفات در زنبورعســل 
 Aspergillus flavus, Aspergillus effusus, Aspergillus:شــده‌اند
 parasiticus, Aspergillus fumigatus, Aspergillus ochraceus,
 Melanosellamors( و قــارچ ملانوزلا مورس آپيس Aspergillus glaecus
 Rager A.( را عامل بيماري ملانوزيس ملكه‌هاي زنبورعسل مي‌دانند )apis
Morse 1980. ( و محققين ديگري پنيســيليوم‌ها را شــايع‌ترين قارچ‌هاي 
داخل كندو مي‌دانند و هيچ‌كدام از آن‌ها انگل حقيقي زنبورعســل نبوده‌اند. 
قارچ‌هاي تريكودرماليگنوروم)Trichoderma lignorum( و موكور موســدو 
)Mucor mucedo( بــه طور تجربي باعث بيماري و تلفات در زنبورعســل 
شــده‌اند و قارچ موكور هيماليــس)Mucor hiemalis( در دماي 20 درجه 
سانتي‌گراد باعث بروز بيماري حاد زنبوران عسل مي‌شود، ولي دماي طبيعي 
منطقه پرورش نوزاد زنبورعســل بيش از حد تحمل اين قارچ است و يا لارو 
ملكه زنبورعســل در سلول سر پوشيده مورد تهاجم قارچ آسپرژيلوس نيجر 
قرار مي‌گيرد و همچنين اين قارچ را از نوزادان نر و كارگر تغيير رنگ يافته 
جداســازي نموده‌اند و قارچي متعلق به جنس كلاويسپس)Claviceps( را 
در كي بيماري شــبيه به بيماري نوزاد سنگي جداســازي نموده‌اندو قارچ 
رايزوپوس اكوئينوس و اسكوپولاريوپســيس برويكوليــس را عامل بيماري 
نوزاد زرد و نوزادان ســياه زنبورعسل مي‌دانند. ذكر شده كه مخمرها عامل 
بيماري‌زاي زنبورعسل نمي باشــند. گرچه برخي از گونه‌هاي اسمز دوست 
آن‌ها عســل را تخمير مي‌كنند و مخمر متعلق به جنس تورولوپسيس را از 
دستگاه گوارش زنبورهاي مبتلا به كي بيماري ناشناخته جداسازي نموده‌اند 
و با تزريق بعضي از مخمرها به زنبورعســل باعث مرگ آن‌ها شــده‌اند. ولي 
مخمرها مي‌توانند در توليد و حفاظت نان زنبورعســل و تأمين ويتامين‌ها و 
ديگر عوامل رشــد نقش مفيدي داشته باشند )Hamdi. C et al, 2011(. اما 
مخمرها در كلني‌هائي كه الف: با آنتي بيوتكي‌ها درمان شــده‌اند، ب: علف 
كش‌هــا در مورد آن‌ها بكار رفته‌اند، ج: در قفــس تحت كنترل بوده‌اند، د: 
مبتلا به بيماري‌هائي بوده‌اند كه مخمرها منشاء آن‌ها نبوده است و ه: جيره 
غذائي كمي دريافت داشــته‌اند به آساني و به ميزان زيادجداسازي مي‌شوند 

.)Roger.A. Morse, 1980(
با توجه به نتايج بررســي Gonzalez و همكارانش روي ميزان آلودگي 
گرده‌هاي جمع‌آوري شده توسط زنبورعسل با انواع قارچ‌ها و آفلاتوكسين‌هاي 
حاصل از آن‌ها، گرده گل مي‌تواند منبع مهمي از آفلاتوكسين‌هاي مختلف 
Gonza�( تباشـ�د و مصرف بدون مجوز بهداشـ�تي آن خالي از اشكال نستي

lez. G et al,2005(. بســياري از قارچ‌هاي جداســازي شده در اين بررسي 
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جــزو قارچ‌هــاي بيماريزاي انســان، دام و گياهان مي‌باشــند كه علاوه بر 
ايجــاد عارضه در زنبورعســل مي‌تواننــد عوارضــي را در مصرف‌كنندگان 
فراورده‌هــاي زنبورعســل بوجود آورنــد. اطلاعات زيادي در مــورد اينكه  
قارچ‌هاي جداسازي شــده به غير از آســپرژيلوس فلاووس و آسپرژيلوس 
فوميگاتوس تهديدي جدي براي كلني‌هاي زنبورعســل باشند در دسترس 
نيست. البته علت اصلي اينكه بيماري‌هاي زيادي ناشي از قارچ‌ها و مخمرها 
در زنبورعســل مشــاهده نمي‌گردد مي‌تواند ناشــي از رفتارهاي بهداشتي 
 و مكانيســم‌هاي ايمنــي زنبور عســل در مقابل قارچ‌هاي مختلف  باشــد 
)Evans and Lopez, 2004 Hamdi. C et al, 2011(  كــه علاوه بر تحقيق 
روي اين موضوع، بايد بررســي‌هاي بيشتري روي تشخيص گونه قارچ‌هاي 
جداســازي شــده و نقش آن‌ها در توليد متابوليت‌ها و مايكوتوكسين‌هاي 

مختلف در فراورده‌هاي زنبورعسل انجام پذيرد. 

پيشنهادات
با توجه به اينكه قارچ‌هاي بيماري‌زاي زنبورعسل)‌بويژه آسپرژيلوس‌ها( 
و حتي قارچ‌هاي بيماري‌زاي انســان و بســياري از قارچ‌هاي ساپروفيت از 
نمونه‌هاي اخذ شــده از كلني‌هاي زنبورعسل جداسازي شده‌اند،  لذا، تحت 
شرايط مساعد رشد قارچ‌ها، امكان شيوع بيماري‌هاي قارچي در زنبورعسل 
و آلودگي فراورده‌هاي زنبورعسل )‌بخصوص گرده و عسل( كه بصورت خام 
و پالايش نشــده مصرف مي‌شوند، وجود داشــته و مي‌تواند براي بهداشت 
انســاني خطراتي به دنبال داشته باشند، لذا جهت حفظ سلامتي كلني‌هاي 
زنبورعســل و جلوگيري از آلودگي فراورده‌هاي آن پيشنهاداتي به شرح زير 

ارائه مي‌گردد: 
1-‌از پوشــاندن كندوها با پوشش‌هاي پلاســتيكي غير قابل نفوذ هوا و 

رطوبت خودداري شود.
2-‌از قــرار دادن كندوها در مكان‌هاي مرطوب و فاقد تهويه مناســب 

خودداري شود.
3-‌از تهيه شــربت شــكر با آب‌هاي آلوده و غير قابل شرب خودداري 

شود.
4-‌از مصرف آنتي بيوتكي‌ها به ميزان زياد و بدون مشورت با كارشناسان 

مربوطه خودداري شود.
5-‌قاب‌هــاي گــرده گل ذخيره‌اي در جاي خشــك و خنك نگهداري 

شوند.
6-‌قاب‌هاي عسل قبل از اينكه درب كل سلول‌هاي حاوي عسل با موم 

پوشيده شود، از داخل كندو خارج نشده و عسل آن‌ها استحصال نگردد.
7-‌عسل‌هاي انباري حتماً در جاي خشك و خنك نگهداري شوند.

8-‌در صورتي‌كه عســل‌هاي صاف شــده به مدت طولانــي نگهداري 
مي‌شوند حتماً با رعايت اصول صحيح پاستوريزه شوند.

9-‌از خريــد و فروش قاب‌هاي مومي، كندوهاي مســتعمل ضد عفوني 
نشده، وسايل زنبورداري ساير زنبورستان‌ها خودداري شود.

10-‌گرده گل استحصال شده را بخوبي خشك نموده و به شيوه صحيح 
بسته‌ندي شود.

11-‌كندوهاي خالي، قبل از اســتفاده مجدد، با شعله يا مواد ضد‌عفوني 
كننده رايج و سالم ضد عفوني گردند.

12-‌بررســي‌هاي بيشــتري روي نقــش بيماري‌زائي انــواع قارچ‌ها و 

مخمرهاي جداسازي شده در كلني‌هاي زنبورعسل انجام پذيرد.
13-‌بررسي‌هاي بيشــتري روي نقش آنتي بيوتكي‌ها و ساير داروهاي 
مورد مصرف دركلني‌هاي زنبورعسل در افزايش يا كاهش ميزان مخمرها و 

قارچ‌هاي مختلف در كلني‌ها انجام پذيرد. 
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